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تــهـران

  باغ مورخ الدوله
  اوین، کوچه ۱۳چنار

یکی از جاذبه های گردشگردی محله اوین بی تردید کوچه 
زیبای 13چنار است؛ کوچه ای که مدت  مدیدی است از باغ 
احمدعلی سپهر، مورخ و سياستمدار دوره قاجار و پهلوی، 

محافظت می کند.
مشهور است که این محدوده روزگاری باب طبع شاه قاجار 
بوده و یکی از پاتوق های تابستانی ناصرالدین شاه و محل 
گشت وگذارهای او و جماعتی محسوب می شده که شخص 
شاه خوش داشته الطاف ملوکانه اش شامل حالشان شود 
و در رکابش باشند. این ماجرا با شرح و بسط و به تفصيل 
در کتاب خاطرات اعتمادالســلطنه منعکس شده است. 
سيدمهدی اعرابی، شميران پژوه، درباره پيشينه تاریخی 
این باغ می گوید: »اگر در حد فاصل محدوده معروف به 
پاچنار تا بخشــی از محله اوین که نزد اهالی به 13چنار 
شناخته می شود، قدم بزنيد، یعنی در قسمت شمال غربی 

اوین، آنچه نظر شما را جلب می کند چند در باغ قدیمی 
است که جزء به جزء عناصر و داشــته های آن از روزگار 
دور و درازی که از عمر آنها می گذرد حکایت می کند. اما 
نکته سخن ما در اینجا یکی از معروف ترین آنهاست که 
به باغ احمدعلی سپهر، معروف به مورخ الدوله، نویسنده 
کتاب ناسخ التواریخ، مشــهور است. این باغ نخستين بار 
از ســوی مرحوم سپهر خریداری شــد و توسعه یافت و 
فضاهای استخر و بناهای زیبایی در آن ساخته شد. یکی 
از ویژگی های ممتاز این باغ تاریخی که بی گمان بخشی 
از هویت دیرینه آبادی اوین هم به حساب می آید، جریان 
بلند و زندگی بخش آبی است که در آن جاری است. در دو 
سر این باغ، نهر معروف اوین به طول 2کيلو متر که از سر 
بند درکه تا پاچنار اوین ادامه دارد، گذر می کند و خستگی 
ساليان چنارهای کهنسالی را که همچنان سر در آسمان 
دارند به در می کند؛ درختانی که همچون ســتون های 
زمردین در دوطرف آن به نگهبانی آب ایستاده اند و دل به 

نجوای شنيدنی عبور آن دارند.«

  ۱20در باغ 
  جای جای آبادی

اوین هم مثل همه  آبادی های اطــراف تهران در روزگار 
قدیم مملو از باغ های سرسبز و کشــتزارهای وسيع بود 
که از گزند ساخت وســازهای بی امان در امان نماندند و 
اکنون نام و نشان چندانی از آنها باقی نمانده است. به گفته 
محمد دادفر، معتمد محله ، وقتی اوین یکی از  آبادی های 
اطراف تهران بود حدود 120در باغ داشــت که شهرت 
برخی از آنهــا از مرزهای تهران فراتر رفته بود. شــهرت 
برخی از باغ های اوین بــه حدی بود که در منابع مکتوب 
به جامانده از دوره قاجار بارها از آنها نام برده شده و عمر آنها 
را در آن دوره تاریخی بيش از 100سال تخمين زده اند.
دادفر درباره روزگار سپری شــده باغ های اوین می گوید: 
»در منابع تاریخی آمده که 8در باغ بزرگ فقط زیر محله 
اوین وجود داشته است. باغ سپهر، باغ وزیر، باغ ایرج پناه، 
باغ حاج محمد حریقی، باغ خاوریان، باغ دکتر اعرابی، باغ 
غربی، باغ ضيائيان، باغ حسن ماست بند، باغ توتونچی، باغ 
محيط، باغ ســهرابيان، باغ سرهنگ عشقی، باغ تيمسار 

خوشنویسان و... ازجمله باغ های نامدار اوین بوده اند که 
امروز به جای آنها برج و شــهرک مسکونی ساخته شده 

است.«
هجوم نظاميان ارتش رضاشــاه به اویــن با قصد خرید 
باغ های بزرگ این قریه هم داستانی مفصل و در عين حال 
عجيب دارد. دادفر درباره ماجرای ثبت سند باغ های اوین 
به نام نظامی های دوره رضاشاه توضيح می دهد: »یکی از 
شروط ارتقای درجه سرهنگ ها در دوره رضاشاه، داشتن 
سند مالکيت باغ های اطراف تهران بوده است. به همين 
دليل در شميران و سایر آبادی های سرسبز اطراف تهران 
با انباشت ســندهایی مواجهيم که به نام نظامی ها ثبت 
شده است. این یک فرمایش ملوکانه بوده و رضاشاه عادت 
بيمارگونه اش مبنی بر داشتن سند منگوله دار را به افسران 
عالی رتبه تسری داده بود. طبق دستور رضاشاه، ارتقای 
درجه سرهنگ ها منوط به ارائه سند باغ از طرف آنها بوده 
و به همين دليل در بسياری از روستاهای خوش آب وهوای 

شميران رد پای آنها دیده می شود.«
نظامی های دوره رضاشاه بعد از خرید باغ های بزرگ اوین، 
وانمود می کنند که برای رسيدگی به آنها و  آبادانی این قریه 

سرسبز می کوشند، اما حضور آنها مقدمه نابودی باغ های 
بزرگ و شــروع ساخت وســازها در یکی از بزرگ ترین  
آبادی های شميران می شود.دادفر می گوید: »در اوین سند 
12در باغ به نام سرهنگ های ارتش رضاشاه ثبت شده که 
از مهم ترین آنها می توانيم به باغ سرهنگ عشقی، سرهنگ 
کوپال، سرهنگ نعمتی، سرهنگ فتحی، سرهنگ یاسری، 
سرهنگ دیهيم، سرهنگ  آور و تيمسار خوشنویسان که 
ارتقای درجه پيدا کردند اشاره کنيم. نام هایی از این دست 
در سایر آبادی های شميران مثل درکه، تجریش، نياوران و 

امامزاده قاسم)ع( هم به چشم می خورد.«
دادفر معتقد اســت  آبادی اوین از دوره قاجار در تيررس 
درباری ها بوده و چنين وضعی در دوره پهلوی تشــدید 
شده است: »اعتماد السلطنه در کتاب خاطراتش روایت 
کرده که ناصرالدین شــاه مدام به آبادی های شــميران 
سرک کشيده و باغ های سرسبز شميران یيلاق پادشاه 
قاجار بوده است. اعتماد الســلطنه در این کتاب نوشته 
که ناصرالدین شــاه 8بار به اوین رفته و به نظر می رسد 
لابه لای این رفت وآمدها، باغ های اوین را به اطرافيانش 

هبه کرده است. «

ماجرای حضور افسران عالی رتبه در باغ های معروف

   وجه تسمیه آبادی 
   رد پای یک عالم شیعه در محله

برای بســياری از ساکنان اوین ریشــه نام این 
محله هنوز محل بحــث و تبادل نظر اســت. 
علاوه بر نقل قول های شفاهی و روایت هایی که 
سينه به سينه ميان ساکنان قدیمی اوین رایج 
است، ریشه های نام این آبادی شميران را باید 
در منابع مکتوب جســت وجو کرد. نخســتين  
نشانه های نام اوین در منابع مکتوب به قرن هفتم 

هجری برمی گردد.
شــهاب الدین ابوعبــدالله یاقوت بــن عبدالله 
الحموی، معروف به یاقوت حموی، جغرافی دان و 
تاریخ نویس عرب زبان، در کتاب معجم البلدان، به 
روستایی در محدوده غرب شميران اشاره کرده 
است که برخی از تاریخ شناسان و تهران پژوهان 
معتقدند نشــانه های آن آبادی بــا آبادی اوین 

همخوانی دارد.
عليرضا زمانــی، تهران پژوه، دربــاره تکرار نام 
آبادی ای به نام »اذون« در کتاب معجم البلدان 
می گوید: »تاریخ نویسی به نام یاقوت حموی یا 
آنطور که در برخی از منابع به یاقوت رومی نيز 
معروف است در کتاب معجم البلدان به روستایی 
در غرب شميران اشاره می کند. او این روستا را 
اذون می نامد و نام چند تن از ساکنان آبادی را نيز 
در کتاب ذکر می کند. به عنوان مثال، او از فردی 
به نام »ابوعباس احمد بابازیدی اذونی« نام می برد 
که زیدی مذهب بود و بــا طایفه  خود در آبادی 
اذون شميران زندگی می کرد. این عالم بزرگ در 
قرن پنجم هجری ساکن اذون بود و آورده اند که 
در سفرهای متعددش به ری مورد احترام اهالی 
آن شهر قرار می گرفت و با علمای ری نيز بحث و 

تبادل نظر بسيار داشت.«
 ردپــای ارتبــاط نــام آبــادی اذون در کتاب 
معجم البلدان بــا آبادی اویــن را باید در کتاب 
»تهران در گذشــته و حال«، اثر دکتر حسين 
کریمان، جست وجو کرد. زمانی ادامه می دهد: 
»تهران پژوهــان معتقدنــد نــام اذون در گذر 
تاریخ به اوین تغيير کــرده و آبادی اذون که در 
معجم البلدان از آن یادشــده همان آبادی اوین 
است. همانطور که حسن کریمان نيز به تغيير 
واژه اذون به ایون و ســپس به اوین اشاره کرده، 
معتقد اســت نمونه های دیگری هــم از تغيير 

واژگان در زبان شميرانی وجود دارد.«

از اذون تا اوین

تفرجگاه ناصرالدین شاه


